
بيني� جان كه كن باز دل بينيچشم استآن ناديدني آنچه

الهي(ناديدنيامور اسرار و روحاني عالم ميتـوان)حقايق دل چشم با را

سر چشم با نه .ديد

داشتيم:يادآوري را مطلب اين نينامه .در

سرديدار ديدهي نه دل ديدهي با ميسر بود خدا

عشق اقليم



را� آنجا گداي بينيسربيسروپاي گران ملكجهان ز

ميگرددگداي بياعتنا جهان پادشاهي كهنسبتبه ميرسد مرتبهاي چنان عشقبه .راه

:ميفرمايدعطار

آتشبودعاشق چون كه باشد بـودسركـشوسـوزنده،گـرمروآن

زمـانعـاقبتانديش يـك جهاندركشدنبود آتشصد خوشخوشبر

بـهعشق نسـبت بگذارد قدم آن وادي در كه هر كه دارد شكوهي و دولت چنان

ميشود بياعتنا .ملكجهان



آنهم جمـعــيدر بينـيبرپايراپـابرهنه فرقـدان فـرق

شمال:فرقدان قطب نزديكي در اكبر دب فلكي صورت در راهنما ستارهي دو

فرقـدان:بيتمعني فـرق بر پا كه ميبيني را عشق راه فقيران عشق وادي در

شكوه(نهادهاند و عظمت از ).كنايه

نفورازگــدايــانـي گداييپـادشاهي انـدر اميدش صبـوربه

رميدن:نفور شدن، دور



نهد كونين سر بر همتازپا پيشهچوكهآنكسسر بيسروپاييكندمن

جهان:كونين دو

دوسـتچه در از عشق گـدايـان ديـدهاند
دوكـه نميآيـد؟نظردرعالمشـانهـر

شاهي باشمشوغرهّي درگـاه درويشاين
ميكنددر شاهي درويشاست كه حقيقتهر

مغرورفريفته،:غرهّ



نـشـمـاردبهمـلـكعــالـم تودرآنكـههيـچ گـداي تـو استكوي

داغ بـديـنبه مــردن جـاندربنــدگـي بهملكازكهاوبـه جهــان

گداييگنجسلطانيبه در دارم دورپروركنمگردشگردوندركيطمعدستمنكه

كــز دم آن مستـيخـوشــا بـاشـداستغناي وزيـرموشاهازفـراغـت

آسودگي:فراغتبينيازي:استغنا

آستـانتشده بـر شب گداييكارهمه كهمن خدا بهگدايياينبه پادشاهيندهم

از چون كه بين فقر افتخارسردولت و تاجفقر گدايسلطنتگوشهي توميشكند



آتشعشق� به اگر بينيعشقجانگدازي جان كيمياي را

بيت درسچند در مورد اين است9در شده ذكر .پيشدانشگاهي

استمتعالي عشق واسطهي به .شدن

رواز نهادم آستان اين بر كه زمان آن
استفراز من تكيهگاه خورشيد مسند

شدهر بينــا عشـق به كـاو دلــي
شــدمنـزلـشزيـر بــالا بـود


